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 مرکزی حزب ۀه ای از کايريلوس پاپاستاورو، رئيس بخش ايدئولوژيک کميت مقالۀجھت اطلاع خوانندگان، ترجم

 منتشر ٢٠٠٨ اول سال ۀ تئوريک بررسی ھای کمونيستی در شمار اين مقاله در نشريه. کنيم کمونيست يونان را تقديم می

  .شده است

  

  :مقدمه

 و وضعيت کنونی اش را  بش کارگریطلب درون جن عنوان جريانی فرصته در اين مقاله، تروتسکيسم، و تاريخ آن ب

  .دھيم مورد بررسی قرار می

  :نياز جھت تجزيه و تحليل به دليل عوامل زير است

ستالين حملاتی غيرتاريخی کند تا عليه لنين و  استفاده می اين که سيستم سرمايه داری فعالانه از نقش تروتسکی اول،

گرد انقلاب  مين سال ٨٩در . ال ببردؤوی سوسباليستی را زير س و ساخت سوسياليسم در اتحاد جماھير شور انجام دھد

  دليل عدم ۀ، مبارزه بر سر اظھارات تروتسکی در بار)، که اين مقاله نوشته شده است٢٠٠٨مطابق با سال (برواکت

  . پيروزی سوسياليسم در روسيه شتاب گرفته است

را تروتسکيست می نامند يا از تئوری تروتسکيستی   تعدادی از احزابی که در کشورمان و در خارج، خودشاندوم،

 کارگر افزايش ۀچنين در بين طبق ھا، ھم ويژه در مدارس و دانشگاهه ھايشان را در ميان جوانان، ب کنند،  تلاش استفاده می

بی و انقلا«ھا زير ماسک  ند تا تھديدی برای جنبش کمونيستی باشند، اما آن  اھا بسيار کوچک اين گروه. دھند می

کنند که برای سرمايه  ی را ترويج میئکنند، و نيروھا ھای بورژوازی و اپورتونيستی را بازتوليد می ، ديدگاه»گری انقلابی

  و در مبارزات ايدئولوژيک و سياسی برای سوسياليسم، موانعی را برای حزب و کمسومول ضرر ھستند داری بی

  . کنند ايجاد می) سازمان جوانان حزب(

طلب در جنبش کارگری است، که  گوئيم که تروتسکيسم جريانی فرصت  اساسی تروتسکيسم، ما پيشاپيش میجھت درک

در . شود کاری کامل مشخص می کارگيری عبارات فرا انقلابی خرده بورژوازی، اما در عمل با سازشه در ظاھر با ب

 سوسياليستی، تروتسکيسم موضعی آشکارا  امپرياليستی عليه اتحاد جماھير شورویۀ، در شرايط مبارز١٩٣٠ھای  سال

کرد  عنوان يک جريان ايدئولوژيک و سياسی، با تئوری و عمله تروتسکيسم، ب. خصمانه  نسبت به اتحاد شوروی داشت

  . لنينيسم خصمانه برخورد نمود

  

  طلب  عنوان جنبشی فرصته گيری تروتسکيسم ب شکل

  ١٩١٧ دوره قبل از انقلاب 

حال، بلشويم،  بااين. دھند ھا ارجاع می را بلشويک خوانده و به بلشويک مدرن او اغلب خودشانتروتسکی و ھواداران 

بيماری کودکی چًپ (» .وجود داشته است١٩٠٣عنوان يک حزب از سال ه عنوان يک جريان تفکر سياسی و به ب«
 شروع ۀنقط. لشويسم دشمنی داشت نسبت به بء، و تروتسکيسم از ھمان ابتدا) ولاديمير ايليچ لنين- روی ً در کمونيسم

 دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه ۀاز اوايل کنگر. تروتسکسيم، انکار دکترين لنين در مورد نوع جديدی از حزب بود

  .ھای منشور طرف مخالفان لنين را گرفت ، تروتسکی در بحث١٩٠٣در سال 
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ھا نام   و جناحی که حامی لنين بودند بلشويک  منشور توسط اکثريت پذيرفته شدألۀمواضع انقلابی لنين در مورد مس

ھا خوانده  رو منشويک ماند واز اين در اقليت باقی) تروتسکی، مارتف، آکسلرد(طلب  که گروه فرصت گرفت، در حالی

  .شدند

ی از کتاب تروتسکی ئھم  گزيده ھا اين. کرد آشکاراست که چگونه تروتسکی در اين دوره از مبارزه لنين را خطاب می

کند و گواھی بر خط تفکر  ھای وی را مشخص می ، که ديدگاه١٩٠۴، منتشر شده در سال وظايف سياسی مابا عنوان 

کند که اختلاف لنين با تروتسکی  ھا را رد می  و ادعای تروتسکيست  تروتسکی استۀطلبان ضدمارکسيستی و فرصت

  . جزئی بوده است

  :نوشت» جلو، دو قدم بعقبه يک قدم ب«تروتسکی در انتقاد از کتاب لنين 

جز رفيق لنين، بدبينی ه ، بًواقعا! اصطلاح قراراست که اين تفکر مارکسيستی و سوسيال دمکراتيک باشده و ب... «
برای او، مارکسيسم يک اسلوب ! بھاترين ميراث ايدئولوژيک پرولتاريا نشان داد توان نسبت به گران تری را نمی بيش

ست که اگر   کھنه ایۀھای علمی را تحميل کند؛ پارچ وليتؤ شيوه ای است که بسياری از مستجزيه و تحليل علمی نيست،
تر از واقعيت زندگی  ست که چيزھا را بر روی آن بزرگ توانيد زير پايتان لگدمال کنيد؛ صفحه ای خالی بخواھيد، می

  »!فرمای دمدمی مزاج است انکه وضعيت حس آگاھی حزب بايد درنظر گرفته شود، يک فرم دھد و زمانی نشان می
  :کند تروتسکی در جای ديگر موارد زير را نقل می

گونه ای تعريف کند که ه مجبور شده است که از سوسيال دمکراسی ب... رئيس جناح ارتجاعی حزب ما، رفيق لنين «
ًانتقادی برنشتاين بله، يک حمله تئوريک، که از برخی ايده ھای ً.  تئوريک عليه سرشت طبقاتی حزب ما استۀيک حمل

   )٩٨. ھمانجا، ص(»کمتر خطرناک نيست
  : ايسکراۀدر جای ديگر، با رجوع به نشري

را به وحشت  از لحاظ تئوريک آنفکر، بلکه   روشنۀايسکرای قديمی وظيفه اش را نه روشن کردن آگاھی سياسی طبق«
ًتدوکسی چيزی بسيار نزديک به حقيقت مطلق گاه  ًار ھای آموزش ديده در اين آموزش برای سوسيال دمکرات. ندازدبي

نبرد را به  که آن ھرکسی. ی کرد، حتی در موضوع مشارکتئروا حقيقت ارتدوکس در ھمه جا فرمان. ژاکوبين ھا است
  )٩۶. ھمانجا، ص(».شد برد، مشکوک می ال میؤرا زير س که آن شد؛ ھرکسی ، حذف میفرا می خواند

سيال دمکرات روسيه تنھا حزب نبود؛ احزاب جداگانه ای وجود داشتند که اطراف ، حزب سو١٩١٠-١٩١۴ھای  در سال

ھای لنين و دو  گروھای عمده، گروه بلشويک. را داشتند  و نھادھای حاکم خودشان شاخه ھای خودشان متمرکزبودند

ھا  تی دھنده بين بلشويککردند که نقش آش ھا ادعا می تروتسکيست. ھا بودند ھا و اوتزويست گروه منشويکی، تروتسکيست

  .کردند زنانه منشويک پشتيبانی می ھا را داشتند، اما در ماھيت از مواضع  راه و منشويک

، گرايشی در »سنتريسم«ی اول، بخشی جدا ناپذير از تروتسکيسم در طول جنگ جھان

طلب  سوسيال دمکراسی بين المللی بود که بين سوسيال شوينيسم و خرده بورژوازی آرامش

و ) چپ ھا(ھای انقلابی  بين سوسياليست» مصالحه«در نوسان بود و حامی ) پاسيسفيسم(

  .بودند) گراھا راست( تجديدنظر طلبان-ھا  رويزيونيست

را با خط بلشويکی   پروسه ھای انقلابی در روسيه، توافق خودشانۀتسکيستھا در دورترو

به صفوف ) بلشويک(اعلام کردند و در کنگره ششم حزب سوسيال دمکرات روسيه 

  . به يک عضو حزب بلشويک تبديل شد١٩١٧ ولایجصورت، تروتسکی در   بدين. ھا پذيرفته شدند بلشويک
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. ھا استقلال خودش را حفظ کرد و مبارزه اش را عليه لنين ادامه داد يوستن به بلشويکاما تروتسکی حتی پس از پ

، و .موقع آن اختلال ايجاد کردنده  صلح برست مخالفت کردند و در امضای بۀ، با معاھد١٩١٨ھا در سال  تروتسکيست

  . به قدرت ھنوز جوان و ضعيف شوروی ضرر بزرگی وارد ساختند

تروتسکيستم در طول جنگ داخلی، به يک جريان اپورتونيست در 

ھا  تروتسکيست. تبديل شد) بلشويک(درون حزب کمونيست روسيه 

 اتحاديه ۀزبی دربارح يک بحث درون ١٩٢٠-١٩٢١در سالھای 

 سياسی ۀھا  با برنام تروتسکيست.  ارگری را آغاز نمودندھای ک

ھا   تروتسکيستۀاساس برنام. ی را تشکيل دادندئھا خودشان جناح

تبديل کردن اتحاديه ھای کارگری به بخشی از دستگاه دولتی و زير 

  .ال بردن نقش رھبری حزب در ساخت سوسياليسم بودؤس

ھا با   تروتسکيست. ت سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بود تفکر تروتسکيسم، انکار امکان ساخۀپاي

ماندگی فنی   کارگر در اتحاد جماھير شوروی به دليل عقبۀکردند که طبق دنباله روی  از رھبران منشويک، استدلال می

. سياليسم را بنا کندتواند قدرت خود را تحکيم کند و سو و اقتصادی کشور، که در يک فضای سرمايه داری بود، نمی

کردند که پيروزی انقلاب بسيار کوتاه مدت خواھد بود و قدرت شوروی شکست  ھا استدلال می بنابراين، تروتسکيست

 کارگر اتحاد ۀی نيز پيروز شوند، تا به طبقئکه انقلابات سوسياليستی در کشورھای ديگر اروپا خواھد خورد، مگر اين

  .نندجماھير شوروی سوسياليستی کمک ک

 و خواھان کرد تروتسکيسم، مخالف اصول تشکيل نوع جديد حزب بود و درظاھر از دمکراسی درون حزبی دفاع می

  .ھای درون حزبی ايجاد کند آزادی بود تا جناح

لمان، فرانسه، بريتانيا، چکوسلاواکی، و غيره، اتحت تأثير تروتسکی، گروه ھای تروتسکيستی در احزاب ديگر، مانند 

لنين و . اف تروتسکيسم متحد شدند گروه ھای ضدبلشويکی اطرۀدر اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، ھم. ل شدتشکي

تروتسکيسم در . ھا پاسخ دادند ھای حزب به تروتسکسيست ی در ارگانئرانی ھا و بيانيه ھاستالين با مقالات، سخن

  .شدھای کميته ھای مرکزی محکوم  ھا و پلنوم بسياری از کنفرانس

 مرکزی مبنی بر اخراج تروتسکی و ۀتصميم کميت) بلشويک( حزب کمونيست روسيه ۀ، پانزدھمين کنگر١٩٢٧در سال 

ن تأکيد کرد که وابستگی به ی کمينترئ اجراۀ، پلنوم نھم کميت١٩٢٨در سال . زينويف از حزب را تصويب کرد

  . تصويب رسيده ب) ١٩٢٨( ششم ۀاين تصميم در کنگرتروتسکيسم با عضويت در کمونيست بين الملل ناسازگار است، و 

  

   پس از انقلابۀدور

، خصوصيات ١٩٢٠-١٩٣٠ھای  ھا و بورژوازی، ھردو، در مبارزه در حزب و دولت شوروی در سال تروتسکيست

عنوان يک ه تبليغات بورژوازی، تروتسکی را ب. ستالين را ايجاد کردنديک جدال و کشمکش شخصی بين تروتسکی و 

ودن اين تبليغات با توجه به کيفيت و عميق ب. که به او خيانت شده است کشيد، کسی تصوير میه گناه  ب قلابی  ناب و بیان

  . ھای درسی و غيره نوشته شده است  آن در رسانه ھا، کتابۀھای بلند ساخته شد، در بار لممستندھا و ف: آن اتفاقی نبود

ھا تا حدی نسبت به  شود آن  ارتقاء چشم اندارھای خود دارند که منجر می ديگری جھتۀھا، بنابراين، شيو تروتسکيست

سيستم سرمايه داری در ترويج تروتسکيسم منافع قابل مشاھده . ی ھای تشکيلاتی خودشان نامتناسب شناخته شوندئتوانا

ھا   شخصيتۀاين مبارز. دھند ھای تروتسکيسم خط يأس و بدبينی را ترويج داده و توسعه می ای دارد، زيراکه ديدگاه
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 دولت و غيره، مبارزه ای تحت شرايط ۀ مسائل ساخت سوسياليسم، ادارۀ مواضع سياسی دربارۀنبود، بلکه مبارز

  .سابقه بود بی

گرای انترناسيونال دوم، با مارکسيسم  تروتسکی و حاميانش، مانند بسياری از رھبران اپورتونيست جناح راست 

ھای  از انقلاب و ساخت سوسياليستی داشتند که از پيچيدگی» مدلی ايده آل«ھا  روتسکيستت. برخوردی دگمانه داشتند

فکران خرده بورژوازی، براستی معتقد بودند  عنوان روشنه ھا، ب تروتسکيست.  بسيار دور بود١٩١٧روسيه در سال 

د نداشتند که تحت رھبری حزب ھا، اعتقا تروتسکيست. توانند دھقانان فقير را رھبری کنند که توده ھای کارگر نمی

 ۀبر را عملی کنند و يک جامعومانده بتوانند ايده ھای انقلاب اکت سواد و ازلحاظ سياسی عقب کمونيست، توده ھای بی

تأسيس شود تا مقاومت » ديکتاتوری در روستاھا«ھا، براين باور بودند که بايد يک  تروتسکيست. سوسياليستی بسازند

ھا،  تروتسکيست.  و منتظر کمک انقلاب پرولتری از غرب شد برابر کارگران را کاھش دھددھقانان در » خصمانه«

  .مطرح ساختند» صدور انقلاب«نام جنگ انقلابی و ه ھای نظامی را ب یئچنين ماجراجو ھم

توانست در ساير  جز روسيه نمیه ،  ب١٩١٨-١٩٢٣ھای  حال، اموج انقلابی سال با اين

ھا را مقصر بداند که چرا در  تواند بلشويک البته، کسی نمی. ی غالب شودئکشورھای اروپا

زمان صادر کنند، زيرا که جنگ  جنگ ھای انقلابی شرکت نکردند و انقلاب را در آن

که با دخالت و دسيسه ھای امپرياليستی   به پايان نرسيده بود، ھنگامیداخلی در کشورشان 

  .کردند که جھت تحکيم قدرت شوروی در سراسر کشور مبارزه می رو بودند، و وقتیه روب

ھا، مارکسيسم را نه به عنوان يک علم، بلکه  که تروتسکيست با توجه به اين. بست منتھی شد ھا به بن منطق تروتسکيست

ک کنند که قدرت شوروی با آن توانستند بغرنجی وظايفی را در ھا نمی  يک دگم طبقه بندی کرده بودند، آنبه عنوان

که دھقانان اکثريت قريب به اتفاق  یئ نيروھای توليدی شروع کرد، و جاۀکه با سطح پائين توسع ه بود، کشوریمواج

. ب را بر اساس  اصول امپرياليسم درک کنندژی انقلايستراتتوانستد تحول  ھا نمی تروتسکيست. جمعيت بودند

ھای قبل از شروع قرن بيستم،  طور دگماتيک از ارزيابی ھای مارکس، انگلس و ديگر مارکسيسته ھا  ب تروتسکيست

  .کردند  سرمايه داری اروپای غربی دفاع میۀرفت پيروزی انقلاب سوسياليستی در کشورھای پيش ۀدربار

 ۀ، به توسع» ضعيف در زنجيره امپرياليسمۀحلق«برابر سرمايه داری، با تدوين تئوری لنين براساس قانون توسعه نا

  .تر کمک کرد مارکسيسم بيش

تاريخی، (تواند در کشوری درھم شکسته شود که شرايط متعدد  مطابق با اين تئوری، سيستم جھانی امپرياليسم می

 ۀلنين فرضي. رابر شروع يک انقلاب آسيب پذيرتر گرددر شود که سرمايه داری در بجدارد، و من) اقتصادی و سياسی

  :امکان انقلاب و پيروزی در يک کشور واحد را بنيان نھاد

که آن با سوسياليسم ادغام  تواند يک شعار درست باشد، اول، برای اين  جھان بسختی میۀشعار ايالات متحد... « 
 معنا دھد که پيروزی سوسياليسم در در يک کشور واحد ست به غلط تفسير شود و که ممکن شود؛ دوم، برای اين می

  .ھای غلط ايجاد کند ست در روابط چنين کشوری با ديگر کشورھا برداشت چنين ممکن پذير نيست، و ھم امکان
ست  پيروزی سوسياليسم ممکنرو،  از اين.  اقتصادی و سياسی نابرابرستۀيکی از قوانين مطلق سرمايه داری، توسع

پرولتاريای پيروز آن کشور، پس از سلب . پذير باشد ی امکانئی به تنھا در چند يا حتی در يک کشور سرمايه دارءابتدا
پا ه  جھان سرمايه داری ب-  جھانۀدھی توليد سوسياليستی خود، عليه بقي مالکيت کردن از سرمايه داران و سازمان

کند، قيام عليه سرمايه داران در آن کشورھا  اير کشورھا را به جنبش خود جذب می تحت ستم سۀ طبق-خيزد  می
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ھا استفاده  ھای آن  مسلحانه عليه طبقات استثمارگر و دولتۀشود، و در صورت نياز حتی از مبارز برانگيخته می
  ). اروپا ًۀلنين، دًر مورد شعار ايالات متحد.(»گردد می

  :تروتسکی در ھمان زمان در پاسخ به مقاله لنين نوشت

 انقلابی، قادر خواھد ۀبرای مثال، روسي... اين نااميد کننده است که فکر کنيم«
لمان سوسياليستی اظه کار حفظ کند، يا بود خودش را در برابر اروپای محاف

  .تواند در جھان سرمايه داری جدا بماند می
ديدن چشم اندازھای انقلاب اجتماعی درون يک چارچوب ملی،  يعنی تسليم 

پرستی اجتماعی را  شدن به ھمان کوته فکری ملی است که محتوای ميھن
   )تروتسکی، ً درنامه صلح ً. دی. ال( .»دھد شکل می

که در آن  چنين به اين واقعيت اعتراف کنيم کشوری رفی ديگر، ما بايد ھمازط

 شکسته شد، کشوری غير از امپراتوری ١٩١٧ امپرياليستی در سال ۀزنجير

روسيه نبود، سرزمينی بزرگ با منابع زير زمينی غنی بود، سرمايه داری 

انحصاری در حال توسعه بود، دارای تضادھای عميق درونی و عناصر 

 در توليد ًاندگار بسيار زيادی از ماقبل سرمايه داری بود، که عمدتام

  .ھای اداری و مديريت کشور بود چنين در سازمان محصولات کشاورزی، ھم

 حساس  طبقاتی، در تلاش جھت ۀکه انقلاب، با مشکلات غيرقابل تصورش در طول جنگ داخلی و مبارز زمانی در آن

و کل ) بلشويک(عنوان رھبران حزب کمونيست روسيه ه ستالين، بکه لنين و  ی و در حال تحکيم قدرت شوروی بود

 کارگر و انتقال به سوسياليسم در روسيه ۀرھبری بلشويک، از ھر فرصتی جھت پيروزی قدرت انقلابی برای طبق

اتحاد جماھير  تحکيم قدرت لۀأی، يأس و بدبينی را ترويج داد، خودش را از مسئگرا کردند، تروتسکی شکست مبارزه می

  .شوروی سوسياليستی خارج و دور ساخت

 متوسط و فقير ۀھا که انقلاب در روسيه غيرممکن بود، براساس اين ايده بود که امکان ندارد طبق ھای تروتسکيست ديدگاه

 ۀ گسترد کارگر و توده ھایۀ و درگيری بين طبق ست را در انقلاب ادغام نمود، حفظ اتحاد کارگران و دھقانان غيرممکن

ھا، تنھا راه نجات، منتظر ماندن کمک از انقلابات پرولتری  در  از نظر ديدگاه تروتسکيست. دھقان اجتناب ناپذيرست

بعد برمبنای قوانين انقلاب مداوم يا دائمی بود که از طرف ه ب١٩٠۵اين نقطه نظر توسط تروتسکی از سال . غرب بود

 دمکراتيک به انقلاب سوسياليستی، –د، که امکان تبديل انقلاب بورژوا  فرموله شده بو١٨۵٠مارکس و انگلس  در سال 

  .کرد بينی می  سرمايه داری را پيشۀو گسترش آن از کشوری به کشور ديگر در اروپای پيشرفت

ی ارتجاعی، فارغ از تفکيک ئعنوان نيروه معنای درگيری با دھقانان بود، که به اما انقلاب مداوم، از نظر تروتسکی، ب

  :لنين در مورد موضع تروتسکی انتقاد کرد و نوشت. شد اتی در روستا ديده میطبق

 انقلابی قاطع پرولتری و قدرت سياسی توسط پرولتاريا را از فراخوان  ۀ اصلی  جھت مبارزۀتروتسکی نظري«
. ای.و(». استھا  ً انکار ً نقش دھقانان را وام گرفته که از منشويک ھا قرض گرفته کرده است، در حالی بلشويک

  )لنين، دًرباره دو خط انقلاب ً

داران کوچک، وابسته به زمين و املاک  عنوان زمينه طور جزمی واقعيتی را تفسير کرد که دھقانان، به تروتسکی ب

خودی ه زمان، ب  واحد نبودند، و براساس موقعيت اجتماعی و شرايط کشاورزی در روسيه در آنۀخود ھستند، يک طبق

 طبقاتی، مطلق ۀدر واقع، اين درکی مکانيکی از مبارز.  اجتماعی بازی کنندۀد نقشی مترقی در توسعتوانستن خود نمی
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دار کوچک، عدم امکان کشاندن دھقان به مبارزه با بورژوازی در ھمراھی با پرولتاريا،   ارتجاعی زمينۀسازی از جنب

 .ی پرولتاريا و حزبش بودئو عدم باور به توانا

مانيفست «توانيم در  طور که می بينی شده بود، ھمان سط کارل مارکس و فريدريک انگلس پيشاما اين امکان تو

  .توانند به انقلاب کمک کنند کند دھقانان می بخوانيم، که ذکر می» کمونيست

ھستند؛ ھا فقط باتوجه به انتقال قريب الوقوع خودشان به پرولتاريا چنين  ھا انقلابی ھستند، آن طور اتفاقی، آنه اگر ب«
کنند تا  را ترک می ھا موضع خودشان آن. کنند  خود دفاع میۀھا بنابراين نه از زمان حال خودشان، بلکه از منافع آيند آن

  )کارل مارکس، فردريک انگلس،ً مانيفست کمونيست ً.(»را در موقعيت پرولتاريا قرار دھند خودشان

  :ده شده استدي» برومر لوئی بناپارت١٨« اين امر حتی بروشنی در 

بنابراين، منافع دھقانان ديگر مانند دوران ناپلئون نيست، بلکه اکنون در تقابل با منافع بورژوازی، نسبت به سرمايه «
کنند، که وظيفه اش سرنگونی نظم  را در پرولتاريای شھری پيدا می ھا متحد و رھبر طبيعی خودشان رو، آن از اين. ھستند

  ) بناپارت، فصل ھفتم فردريک انگلس، ھيجده برومر لوئیکس،کارل مار( .»بورژوازی است

ديدند، که اکثريت قريب به اتفاق جمعيت روسيه را تشکيل  ھا، نه نيازی به سازش باتوده ھای دھقان را می تروتسکيست 

  . انقلاب می ديدندۀدادند، و نه امکان ادغام بخش بزرگی از دھقانان فقير و متوسط را در برنام می

ھا شده است؛ اين امر تاکنون بسياری عناصر خفته ازنظر   طبقاتی بين آنۀتفکيک دھقانان منجر به افزايش مبارز«
اين يک چنين ... تر کشانده است  ی را به پرولتاريای شھری نزديکئپرولتاريای روستا. يدار کرده استسياسی را ب

. را ً  تکذيب ً کند تواند آن الات پاريس تروتسکی نمیواقعيت آشکاری است که حتی ھزاران تفسير در بسياری از مق
کند، که با ً انکار ً نقش دھقانان، سرپيچی از   کارگری در روسيه کمک می- مداران ليبرال تروتسکی در واقع به سياست

  ) دو خط انقلاب ًۀلنين، دًر بار. ای. و(»!!ترفيع دھقانان برای انقلاب را درک کنند

بر به مالکيت دولت تبديل و که پس از انقلاب اکت- يعنی، انتخاب دھقانان متحد از طريق تقسيم زمينموافقت با دھقانان،

معنای رھا کردن اھداف سوسياليستی اشتراکی کردن توليد در مقياس بزرگ و ديکتاتوری ه  و اين ب–ماند  شد و باقی

ر گرفت، اختلافات طبقاتی را درون خود ظ را درن روسيهۀبا اينحال، بايد تعادل نيروی طبقاتی در جامع. پرولتاريا نبود

که مسير اجتماعی کردن  صورتیه  کشاورزی را افزايش داد، بۀ و مراقبت از توليدات تکه تکه شد دھقانان تقويت کرد

  .را آسان سازد آن

ما . تبه چه معناست؟ اين امر يکی از شرايط بنيادی برای ساختن سوسياليسم اس) روستاھا( شھرۀصلح در  حوم«
اکنون محصول منطقه . ھای دھقانی داشته باشيم کارانه و شورش ھای خراب توانيم سوسياليسم را بنا کنيم، اگر فعاليت نمی

رسيده است، ما در روستاھا صلح، اتحاد با )  درصد٩۵(به ابعاد قبل از جنگ 
ويت ی تقئيافته، شوراھای روستا بيش سازماندھقانان ميانه حال، دھقان فقير کم و 

  . شده و اعتبار برتر پرولتاريا و حزبش را داريم
سازد تعرض عليه   بنابراين، ما اکنون شرايطی ايجاد کرده ايم که ما را قادر می

تر  ھای بيش عناصر سرمايه داری در روستاھا را به پيش ببريم و از موفقيت
يسيون ستالين، ًاپوز(».درايجاد سوسياليسم در کشورمان اطمينان حاصل کنيم

  ) تروتسکيستی گذشته و اکنون ً

شونت جمعی از  تقويت اتحاد کارگران و دھقانان فرارسيد، تروتسکی حامی خۀکه وظيف پس از پايان جنگ داخلی، زمانی

  . شھرھا بودۀمعنای جنگ داخلی در حومه طريق نظامی بود، که درواقع ب
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 شديد طبقاتی انجام گرفت، که در آن نجات بخش ۀعنوان يک مبارزه  ب١٩٢٩-١٩٣٣ھای  اشتراکی کردن در سال

ی و ھواداران ، تروتسک١٩٣٠ھای  تحت اين شرايط در سال. پذير شد  از طريق اشتراکی کردن امکانءبزرگی از فقرا

تروتسکی، دستگاه . د. ل( توصيف کردند»قمار بوروکراتيک«عنوان يک ه ی را بئزدا اشتراکی کردن و کولاک

ی  ًاشتراکی کردن کامل ً شامل ئ اتوپيا–ماھيت ارتجاعی ... «:  ھمان سال، تروتسکی نوشتچدر ماه مار. )کلاھبرداری
ھا را بر مزارع کوچک  تواند برتری آن ی میئن فنی است که به تنھاايجاد مزارع بزرگ اجباری اشتراکی بدون بنيا... 

تروتسکی .  ً)بلشويک(تروتسکی، ً نامه سرگشاده به اعضای حزب کمونيست اتحاد شوروی. د. ل(».تضمين نمايد
 از پسوند خاتمه ً( ».شوند ھای فنی ازھم پاشيده می مزارع اشتراکی قبل از موعد مقرر زيرساخت«ی کرد که ئگو پيش

، ماه مه ١١گريف،ً  اشتراکی کردن روستا و ازدياد جمعيت ً، بولتن اپوزسيون شماره . سردبير ً به مقاله توسط جی

١٩٣٠ (  

 اين ۀ ساخت سوسياليستی در مسير اشتراکی کردن صورت گرفت، اما واقعيت ھمۀ اشتباھاتی که در توسعۀرغم ھم علی

  .کذيب کردھای تروتسکی و ھودارانش را ت» بينی پيش«

 کارگر در ساخت سوسياليسم می ديدند، و ۀرو طبق ھای پيش عنوان ارگانه ھا، اتحاديه ھای کارگری را ب تروتسکيست

در واقع، پشت اين مفھوم اين نظريه بود که قدرت ديکتاتوری . ھا وارد سازند خواستند اقدامات نظامی را در آن می

 ۀاندازه ُعنوان يک کل ھنوز به که طبقه ب یئجا شود، و از آن ه میکار گرفته  توسط کل طبقه بًپرولتاريا مستقيما

بار ديگر، اين درک بوروکراتيک،  يک. شود ًکافی ُرشد نکرده است، ًرشد از طريق اقدامات اداری به آن تحميل می

  .ھای کمونيستی را نشان داد کم گرفتن امکان متقاعد کردن توده ھا از طريق فعاليت دست

اتحاديه ھای کارگری، مدرنيته، و «لنين در نوشته اش، . ی در اين باره با تروتسکی بحث نمودمدت طولانه لنين ب

  : طور مشخص در مخالفت با تروتسکی استه ، ب»اشتباھات تروتسکی 

که در  گيرد، برای اين ُتواند از طريق سازمانی اعمال گردد که کل آن طبقه را دربرمی اما ديکتاتوری پرولتاريا نمی«
کشورھا که پرولتاريا ھنوز چنان در ) مانده ترين جا، در يکی از عقب و نه فقط در اين(کشورھای سرمايه داری تمام 

چنان فاسد شده است که ) توسط امپرياليسم در برخی از کشورھا(ی ئھا چنين در بخش ان پست شده، و ھمتفرقه است، چن
 ۀوسيله اين امر تنھا ب.  ديکتاتوری پرولتاريا را اعمال کندًقيماتواند مست ُکه کل پرولتاريا را دربربگيرد، نمی سازمانی

اتحاديه ھای کارگری، وضعيت کنونی و (».تواند اعمال شود که انرژی انقلابی طبقه را جذب کرده است تاز می پيش

  )اشتباھات تروتسکی

  : بازی نقش اتحاديه ھای کارگری در ھمان پروژه، لنين خاطرنشان کردۀدربار

تواند   کارگر جاری شود، نمیۀرفته، و از دومی به تود  پيشۀ طبقۀتاز به تود ر بدون ً تسمه انتقال تجارب ً پيشاين ام«

  )ھمانجا.(کارساز باشد

  :چنين خاطرنشان ساخت ستالين ھم

. ست کارگر نام برد، که در کشور ما در قدرت اۀ طبق ۀعنوان سازمان ھمه جانبه ست از اتحاديه ھای کارگری ب ممکن«
 دولت ارتقاء  ۀ شاخه ھای ادارۀ، که بھترين افراد از ميان خود را جھت رھبری در ھم.ھا مکتبی از کمونيسم ھستند آن
 کارگر را تشکيل ۀمانده در صفوف طبق رفته و عقب  اتصال ميان عناصر پيشۀاتحاديه ھای کارگری حلق. دھند می
  )ستالين، ً به مسائل لنينيسم ً( »...کنند ارگر متصل می کۀتاز طبق دھند، و توده ھای کارگر را به پيش می

  :چنين نقش حزب در ديکتاتوری پرولتاريا را توصيف نمود ستالين، ھم
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شوراھا، و ديگر تواند يا بايد جای اتحاديه ھای کارگری،  البته، از اين امر نبايد در مفھوم  برداشت شود که حزب می«
طور ه حال، حزب اين امر را نه ب با اين. کند  حزب ديکتاتوری پرولتاريا را اعمال می.ی را بگيردئھای توده  سازمان

 انتقال ۀبدون اين ً تسم. دھد ھا انجام می مستقيم، بلکه با کمک اتحاديه ھای کارگری، و از طريق شوراھا و انشعابات آن
  )ھمانجا(». استوار باشدًست کاملا تجارب ً، ديکتاتوری پرولتاريا غيرممکن

ی از برابری بين ديکتاتوری پرولتاريا و اتوان نشانه  وم برداشت شود که میحال، نبايد نبايد در مفھ اما اين امر، با اين«
نقش اصلی (توان با بعدی را می) ديکتاتوری پرولتاريا(که قبلی گذاشت، و اين)  دًيکتاتوری ً حزب(نقش اصلی حزب 

  )ھمانجا( »...گردد)  ديکتاتوری پرولتاريا(گزين اولی ، جای)حزبنقش اصلی (که دومی شناخت، و يا اين) حزب

صورت مکانيکی ه کرد به توده ھاست، که تروتسکی ب  شيوه ھای رویلۀأکه اساس اختلاف دقيقا در مسکردلنين تأکيد 

خود چنين ضعف  کند، بدون درنظر گرفتن نه فقط تفاوت ھا در بلوغ توده ھای کارگر، بلکه ھم ھا را مديريت می آن

، ) انتقالی توصيف داده شده توسط لنينۀ انتقالی درون دورۀدور( خودۀُقدرت سوسياليستی در اولين مرحله از سلط

تروتسکی و حاميانش روندھای . ھا تکيه شود که لازم بود آن با اتحاديه ھای کارگری شناخته نشود، بلکه به آن زمانی

. کنند می» ساده«در طول ساخت سوسياليست با احکام و اقدامات اداری گيری آگاھی سوسياليستی توده ھا را  شکل ۀپيچيد

که تروتسکی و ھوادارانش بر رھبری اتحاديه ھای کارگری تسلط داشته اند، با توده ھای کارگر وارد کشمکش  یئھر جا

  .شده اند

چنان به حمايت از اين   ھمھای مرتبط با حزب عليه وی رأی داده اند، اما رغم اين واقعيت که ارگان تروتسکی، علی

  . ادامه داد١٩٢٠ھای  ھا از طريق مبارزات داخلی حزب در سال ديدگاه

ی، انکار ئگرا جزم: صورت زير مشخص نموده توان ب ھای تروتسکی را می طور خلاصه، بيان انتقادی از ديدگاهه ب

طلبی، و انکار نقش  ھای جنگ داد و شيوهامکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور، عدم اعتماد به توده ھا، اتکاء به استب

ھا و  حزب در ديکتاتوری پرولتاريا و ديدگاه خرده بورژوازی از آزادی انديشه و عقيده، که سپس منجر به ايجاد جناح

  .شد) بلشويک(تضعيف وحدت حزب کمونيست روسيه 

  :ادامه دارد

  

  :درباره نويسنده

  .ک کميته مرکزی حزب کمونيست يونان استکايريلوس پاپاستاورو، رئيس بخش ايدئولوژي
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